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  شاه اسماعيل نامه 
 دهم هجريدر سدة   اي حماسي ـ شيعي از مكتب آذربايجانمنظومه

 
  ٦محمّد  طاهري خسروشاهي 

  
  

  اشاره
هاي او در گسـترش كارِ به نظم در آوردن فتوحات شاه اسماعيل صفوي وذكر دلاوري

مذهب تشيّع و تثبيت عنصر وحدت ملي ايرانيان، نخست بار به فرمان خود شاه اسماعيل و 
تيموري و اوايل دورة صـفوي توسط «مولانا عبداالله هاتفي» از مثنوي سرايان اواخر عهد  

  آغاز شد.
عبداالله هاتفي پس از سرودن نزديك به يك هزار بيت از شرح منظـوم فتوحـات شـاه 
اسماعيل، به كام مرگ فرو رفت و بدين سان كارش ناتمام ماند. پس از مرگ هاتفي، شاه 

مِ طهماسب صفوي ـ فرزند شاه اسماعيل ـ يكي از شاعران خوش قريحة آن روزگار به نـا
محمد قاسم قاسمي حسيني گنابادي معروف به «قاسمي گنابادي» را به اتمام كار هـاتفي 

  تشويق نمود و قاسمي گنابادي نيز مثنوي «شاه اسماعيل نامه» را سرود.

 

 . دانشگاه تبريز  ٦
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اي تاريخي است در قالب مثنـوي و شاه اسماعيل نامه به گواهي نسخ موجود، منظومه
نـوي مولـوي (بحـر متقـارب) و بـه تقليـد از بيت كه شاعر آن را در وزن مث  ٤٣٢٥شامل  

  اسكندرنامة نظامي گنجوي سروده است.
زبان قاسمي گنابادي در اين مثنوي سـاده و روان اسـت. آوردن مضـامين و خيـالات 

هاي نبرد و بيـان تشـبيهات ظريف در اوصاف اشخاص به ويژه ممدوح، ذكر دقيق صحنه
  هاي اين منظومه است.گويي از ديگر ويژگيساده و پرهيز از بيهوده

آيد، اين است كـه شـاعر ايـن آنچه از مطالعه ابيات «شاه اسماعيل نامه» به دست مي
هاي شيعي خود و ممدوح خويش شاه اسماعيل سـروده مثنوي را به شدت، متأثر از ديدگاه

و و در آن پس از ذكر و ياد خداوند و نعت پيامبر، ابياتي طولاني را به بيان صفت امام علي 
  ديگر ائمه طاهرين اختصاص داده است.

هاي شـاه اسـماعيل صـفوي، بـه شاعر در جاي جاي اين مثنوي، پس از ذكر رشادت
نمايـد و مضـامين دينـي و اسـاطيري منظومـة اعتقاد راسخ او در مذهب تشيع اشاره مـي

هاي برجسته شـيعي تـاريخ اسـتوار خويش را بر پاية اوصاف ذكر شده در شرح حال چهره
  سازد.مي

مؤلف در اين مقاله، ضمن معرفي اين منظومة منحصر بـه فـرد از تـاريخ صـفويه، بـه 
پردازد و معتقد است اين منظومه، يكي بررسي مضامين شيعي در «شاه اسماعيل نامه» مي

  از آثار شاخص حماسي ـ شيعي متعلق به مكتب اردبيل در سده دهم هجري است.
  

  پيشينه شاهنامه سرايي
اي سرايش، نگارش و به تصوير كشيدن تاريخ شاهان و بـه عبـارتي ايجـاد مجموعـه

اي دور و دراز ها، در ايران پيشينههاي پهلواني و شگفتيآميخته از اساطير، تاريخ و داستان
پژوهان، نخستين آگاهي در اين خصوص را متعلّق بـه زمـان «كتـاب عهـد دارد. شاهنامه

تـوان بـه روشـني ) لكن آنچه مسـلم اسـت و مي٢٥:١٣٩٠لق،دانند.(خالقي مطعتيق» مي
نويسي و ذكر دلاوري پادشاهان و سنّت پهلوانان، از هخامنشيان نامهدريافت، روش خداي

) بـا ايـن حـال ٦٤:١٣٨٦به اشكانيان و از ايشان به ساسانيان به ارث رسـيده اسـت.(همو،
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اثر بزرگ حكيم ابوالقاسم فردوسـي سرايي در ايران،  ناگفته پيداست كه نقطه اوج شاهنامه
  است.

ها، ذكر كلِ تـاريخ ايـران باسـتان نامهي نخستين شاهنامه ها و خدايويژگي برجسته
اند. است. اين شاهنامه ها عمدتاً دربر گيرنده شرح ايام پادشاهي كيومرث تا يزدگـرد سـوم

(شاهنامه مسـعودي، پس از اين ايام و با صرف نظر از جايگاه سه شاهنامه منظوم تاريخي 
ي پيشـين و در شاهنامه سـرايي بـه شـيوه  ١شاهنامه فردوسي و شاهنامه رستم لارجاني)
رسد و از آن پس، محتواي آثار منظوم حماسي چارچوب تاريخ پادشاهان ايران به پايان مي

ي اسلامي و احيانـاً به شرح ماجراي يكي از پهلوانان باستان يا تاريخ يكي از شاهان دوره
شود. البته صاحبان اين آثار به پيروي رح غزوات پيامبر اسلام و امام علي(ع) محدود ميش

از حكيم ابوالقاسم فردوسـي، آثـار خـود را «شـاهنامه»، «شـهنامه»، «شاهنشـاهنامه» و 
  نهند.«شهنشاهنامه» نام مي

  

  شاهنامه سرايي؛دوره مغول تاصفوي
هاي فردوسي، در مسير سرودن منظومه  ي ويرانگر مغول،تقليد از شاهنامهپس از حمله

تاريخي افتاد. «از تحول فكري و فرهنگي{دوره مغول} كه بگذريم، گويا اين تصور حاكم 
هاي كهن به نظم درآمده و چيزي ناگفته نمانده است. اين بود كه شـاعران  بود كه داستان

  ).٣٣٩:١٣٧٥حي،هاي تاريخ نزديك به عصر خود پرداختند»(امين ريابه نظم حوادث دوره
هايي توان بـه منظومـهي صفوي، اگرچه نظم روايات مذهبي رواج يافته و ميدر دوره

ي حيدري (باذل مشهدي) مختارنامه (دنبلي خـويي) و حسام)، حملهنامه (ابنچون خاوران
خداوندنامه (صباي كاشاني) اشاره كرد، لكن با توجه به سنّت جاويـدان تقليـد از شـاهنامه 

ي برجسته حماسي كه با هدف تخليد نام پادشاه عصر سروده شده، چند منظومه  فردوسي،
  ٢خورد.نيز به چشم مي

  

  بيان منظوم فتوحات شاه اسماعيل
هاي حماسي تاريخي، اثري از محمدقاسم قاسمي حسيني گنابادي يكي از اين منظومه

ي نامهنام«شـهمعروف به قاسمي گنابادي است كـه در تـاريخ ادبيـات ايـران، عمـدتا بـه 
  )٣٦٤:١٣٨٤ماضي» شناخته شده است.(صفا،
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هـاي او، بايد گفت كار به نظم درآوردن فتوحات شاه اسماعيل صفوي و ذكـر دلاوري
نخست بار به فرمان خود شاه اسماعيل و توسط شـاعري بـه نـام مولانـا عبـداالله هـاتفي 

اهرزاده جـامي آغـاز ي صفوي و خـوسرايان عهد تيموري و اوايل دورهخرجردي از مثنوي
  )١١٠١:١٣٩٠شد.(آل داوود،

ي شـاه اسـماعيل و ي فتوحات شاهي، شـاهنامههاي حماسهشاهنامه هاتفي كه با نام
هاي هاي شاه اسـماعيل صـفوي در سـالنامه نيز معروف است، گزارش پيروزياسماعيل

  آغازين پادشاهي اوست.
قمري   ٩١٦سماعيل در سال  در باب سرودن اين منظومه معروف است  كه چون شاه ا

هنگام بازگشت از ماورالنهر و عبور از جام، با هاتفي ملاقات كرد و او را ترغيب به سرودن 
ــود نمـــود، هـــاتفي پـــذيرفت و نظـــم مثنـــوي را آغـــاز شـــاهنامه اي در احـــوال خـ

)منتها هنوز هـزار بيـت نسـروده بـود كـه بـه كـام مـرگ فـرو ٧٧٩:١٣٣٦كرد.(گوپاموي،
  )٣١٤،١:١٣٦٣رفت.(نفيسي،

يكي از پژوهشگران معاصر معتقد است كه هاتفي، در سرودن اين منظومه بـه ميـل و 
رغبت خود عمل نكرده و به اصطلاح از روي اكراه، فتوحـات شـاه اسـماعيل را بـه نظـم 

آيد كه [هاتفي] راغب به سرودن اين منظومه نبـود و از روي كشيده است. «از قرائن برمي
نويسـان، او پـس از ملاقـات بـا شـاه پذيرفت زيرا موافق اقـوال تذكرهاكراه و اجبار آن را  

اسماعيل، يازده سال ديگر زنده بود و بسيار بعيد است كه شاعر متبحر و پركاري چـون او 
در اين مدت دراز، فقـط از عهـده سـرودن هـزار و دويسـت بيـت برآمـده باشـد».(هاتفي 

  )١١:١٣٨٧خرجردي،
شـود «و و مدح پيامبر اكرم و وصف امام علي آغـاز مي  شاهنامه هاتفي با حمد خداوند

اي است بر ايـن چون ديگر آثار هاتفي فاقد نام امام علي است، بنابراين همين نكته قرينه
كه او نخست، بر مذهب تسنّن بوده و پس از ملاقات با شاه اسـماعيل بـه مـذهب تشـيّع 

  )١١٠٣:١٣٩٠گرويده است».(آل داوود،
ازين شاهنامه، به فرمـان شـاه اسـماعيل اشـاره دارد. او ابتـدا عـذر هاتفي در ابيات آغ

گويد كه نظم كتابي همانند شاهنامه، در خور شاعري چون فردوسـي اسـت؛ آورد و ميمي
  ٣كند.پذيرد و او را ناگزير به سرودن مياما شاه اين عذرآوري را نمي
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سـوي هـاتفي بايدبـه   در بيان علت دستور شاه اسماعيل مبني بر نظم فتوحات وي از
ي آنـان در العـاده«عنايت خاص سلاطين ايران به شاهنامه فردوسي» و«مجـذوبيت فوق

ي ملي در احياي مفاخر و مآثر شـاهان و پهلوانـان و تخليـد نـام برابر آثار شگرف حماسه
  )٥٥٤:١٣٥٨ملوك و سلاطين»اشاره كرد.(مرتضوي،

اعيل به فردوسي وحماسه ملي ايران غافل البته نبايددراين ميان ازعلاقه وافرشاه اسم  
بود.گوياشاه اسماعيل زمان كوتاهي پس ازبازگشت پسـرش شـاه طهماسـب ازهـرات بـه 

قمري،به فرزندش دسـتورمي دهدكـه دستنويسـي ازشـاهنامه رادرقالـب ٩٢٩تبريز،درسال  
درمي گذرد،لكن شاه ٩٣٠هنركتاب سازي وكتاب آرايي مصورنمايد.اگرچه شاه اسماعيل در

)وبـدين سـان«نفيس تـرين ١٣:١٣٧٣هماسب جوان وصيت پدرراعملي مي كنـد(امامي،ط
  )آماده مي كند. ٩٤٩:١٣٩٠مجلس»(خالقي مطلق،٢٥٨شاهنامه مصورعصرصفوي رابا

باري چنانچـه گفتـه شـد هـاتفي پـس از سـرودن هـزار و دويسـت بيـت ازفتوحـات 
) ٣٥٤،٤:١٣٥٣(خواندمير،شاهي«مرگش فرا رسيد و مجال اتمام اثر خود را به دست نياورد»

ي آن روزگار به پس از مرگ هاتفي، شاه طهماسب صفوي، يكي از شاعران خوش قريحه
نام قاسمي گنابادي را به اتمـام كـار هـاتفي تشـويق نمـود و قاسـمي نيـز سـرودن شـاه 

  )٧:١٣٨٧نامه را آغاز كرد.(قاسمي حسيني گنابادي،اسماعيل
اه طهماسب اقدام به نظم فتوحات شاه اسماعيل اگرچه قاسمي گنابادي نيز به فرمان ش

آيد كه وي بـرخلاف هـاتفي ازپرتـوذوق نموده، لكن از مطالعه اين اثر چنين به دست مي
شخصي و علاقه باطني به حماسه ملي ايران،به سرودن اين اثر توجه داشـته اسـت؛اگرچه 

تشويق و اشارت شاه ي شاهنامه فردوسي و به بايداذعان نمود كه قاسمي تحت تأثير جذبه
طهماسب كه آرزوي احيا و تخليد نام و ياد پدر در سر داشت، اقـدام بـه ايـن امـر نمـوده 
است.درهرحال قاسمي را نبايد جزو شاعراني قلمداد نمود كه «به اميد پاداشي بزرگ و يـا 
شايد به سائقه حسّ تملّق و بـه آرزوي تقـرّب، شـرح احـوال و كارهـاي نمايـان يكـي از 

  )٥٥٤:١٣٥٨اند»(مرتضوي،ن يا نياكان او را به رشته نظم كشيدهسلاطي
  

  زندگي قاسمي گنابادي 
گنابادي،   «از قاسمي  واحوال  نيست»  زندگي  دردست  بسياري  - (قاسمي  آگاهي 

او  ) ٣:١٣٨٧گنابادي، جنابد   از  را  اصل  نيشابور)   سادات  سامان    از   و   (توابع  آن  معارف 
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است،درنامه   )٣١١،٢:١٣٤٠(رازي،  انددانسته باقي  ازوي  كه  حسيني    را   خود  اي  قاسمي 
به شاه قاسم    را  نسب او  نفيسي نيز  سعيد  )٤٢١:١٣٥٩(گلچين معاني،  جنابدي معرفي كرده

  ). ٥٠٨،١:١٣٦٣رسانده است(نفيسي، -پارسي گويان سده هشتم  از-انوار
  را   املاك خود  اعتنايي به مقام دنيوي،ي پرتو ب   از  و  قاسمي فردي درويش مسلك بود 

دو در   هزار   «كه  روزگار  تومان  رضا   ارزيدمي   آن  امام  آستان    كرد»   وقف 
از   او   ) ٣١١،٢:١٣٤٠(رازي، شاه    «پس  خدمت  به  صفوي  اسماعيل  شاه  بلندآوازگي 

هاي پاياني عمرش خبري نيست. «قاسمي  سال   احوال وي در  از   )٧١٨:١٣٧٢درآمد»(صفا، 
  . درگذشت»٩٨٢م درگنابادي سرانجا

حكيم ابوالقاسم   با  پايان عمر  در همانندي او يك نكته جالب پيرامون سرانجام قاسمي،  
اي شاه طهماسب صله   سرودن شاهنامه نواب عالي چون از   فردوسي است. قاسمي پس از 

  : ١٠٩٧  لئيم خواند»(شجاع كيهاني،   «ممدوح را   و  بيتي به شكايت سرود   چند   دريافت نكرد،
  از   بزرگوارش فردوسي آزاده،   پيشرو  و   استاد   بايست مانند بيچاره قاسمي نمي   ) «گويا ١٣٩٠

  ). ٧١٢:١٣٧٢كوشش خود بهره اي بردارد»(صفا،
كنـد، مشـتمل بـر دو «شهنامه يا شاهنامه قاسمي» چنانچه خود شاعر نيـز اشـاره مي

  منظومه است:
  نامه را رقــم بر دو دفتر زدم    چو در نامه كردم عَلَم خامه را

  يكي زان دوصيدم درآمدبه دام         كام            مدتي كاخترم داد پس از         
  آن ديگري گردم اميدوار  ز ــك           فضل پروردگار       چنان خواهم از       

  ) ٣٥٦(قاسمي گنابادي: 
  همچنين:

  دو شهنــامه سر زد مرا از قلم     چو كردم به معجز قلم را علََم 
  آفرين   صدهزار  كند پيكر   دو           دوشهنامه ام راسعادت قرين                   
  كرد  پرواز ،  بالي چنين ديد  دو         كرد        ناز مرغ همت كه صد  مرا          
  دونورند روشن دراين كارگاه          علي ومحمدچوخورشيدوماه                   

  به اين وبه آن دردوعالم بناز          دوجدت دوشاهي چنين سرفراز                
  بس  و امدادشان بود به اقبال و      هوس              راستم ازآشهنامه ك دو           
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نامه(درذكرفتوحات شاه اسماعيل اول) و ديگـري يكي از اين دو منظومه، شاه اسماعيل
ه طهماسـب) اسـت.زمان آغازسـرايش شـاه شاهنامه نـواب عـالي(در تـاريخ سـلطنت شـا

نامه يا شهنامه ماضي به درستي دانسته نيست « اما به يقين آغاز سرايش آن پس اسماعيل
).البته تاريخ پايـان سـرودن ١٠٩٤:١٣٩٠از مرگ شاه اسماعيل بوده است»(شجاع كيهاني،

  قمري است: ٩٤٠آن باتوجه به بيتي ازمنظومه،
  روان پــي بـه تاريخ آن آوري     به لطف از سر نظم اگر بگذري 

  ) ٣٥٧(قاسمي گنابادي: 
  

مانـد. ) باقي مي٩٠٠+٤٠ي «نظم»، سرِ آن يعني «ن» را برداريم، «ظم»(اگر از كلمه
 ٤٣٥٢ي تاريخي كه در قالب مثنوي و به وزن شاهنامه فردوسي سروده شده، اين منظومه

  بيت دارد كه شاعر به عدد تقريبي آن اشاره كرده است:
  ز روي عــدد چــاربــاره هزار     ــود عقــد ايـن گوهر آبــدار ب

  بـر آن اندكي گر فزودم رواست    از آنجا كه درياي فيضم عطاست 
  ) ٣٥٧(قاسمي گنابادي:

  
  نسخه هاي شاه اسماعيل نامه

خوشبختانه نسخ منظومه هاي قاسمي گنابادي كمياب نيست ودرايـن ميـان بـه ويـژه 
  ٥اسماعيل نامه نسخه هاي متعددي دردست است.ازمنظومه شاه 

كتابخانـه   اساس نسخه خطي محفـوظ در  شجاع كيهاني بر  جعفر،  فاضل ارجمند  اخيراً
توسـط انتشـارات   شـاه اسـماعيل نامـه را  متني مـنقح از  قمري)٩٨٠(مورخ به    ملي تبريز

 اي مبسـوط ومقدمـهنگـارش    بـا  كـرده و  نشر  ادب فارسي روانه بازار  فرهنگستان زبان و
اشراف   البته دراين ميان همت و  به دست داده است.  اين اثر  قيمتي ازاطلاعات ذي  ،مشبع
ضرورت   مهم و  توجه به اين اثر  نصيري كه براي نخست بار  محمدرضا  دكتر  ارجمند  استاد

  فراموش شود. نبايد صورت گرفته، سوي اين بزرگوار آن از انتشار تصحيح و
اين منظومه به شـرح ذيـل   از  هاي موجودديگرنسخه  ه تبريزبگذريم،نسخ  از  باري اگر

  است:
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آن  وجـود شجاع كيهاني از اين نسخه كه ظاهراً :نسخه كتابخانه ملي پاريس-١
 باشد.ورق مي١٨٧  داراي  مقدس كتابت شده و  مشهد  در  ٩٩٣بي اطلاع بوده است به سال

بـه اهميـت آن تاكيـدكرده   پاريس ديده و  در  مرتضوي اين نسخه را  منوچهر  مرحوم دكتر
يعني شـهنامه نـواب   البته نسخه پاريس قسمت دوم منظومه؛  )٥٨٦:١٣٥٨است(مرتضوي،

  ندارد. دربر عالي را
نزديكترين تاريخ كتابـت بـه زمـان   اين نسخه ازنظرتقدم زماني،  :نسخه بريتانيا-٢

ني «افتـادگي هـاي بسـياري بنابر نوشته شجاع كيها منتها  دارد.  را  ٩٤٨  يعني  سرايش اثر؛
  دارد»وبرهمين دليل نسخه اساس قرارنگرفته است.

 ظـاهراً معلـوم نيسـت. : زمان كتابت نسخه مشهدنسخه آستان قدس رضوي-٣
 ذم اهـل تسـنن  كـه در  «كاتب اين نسخه شيعي متعصبي بوده است كه گاه ابياتي را در

  )٢٢:١٣٨٧گنابادي،آورده است».(قاسمي  هيچ نسخه ديگرنيست،
لامي-٤  درمجلـس شـوراي اسـلامي دو  :نسخه كتابخانه مجلس شوراي اسـ

) نگهداري مي شود. اين ٢٦٦١-١١٠٣منظومه شاه اسماعيل نامه به شماره هاي(    نسخه از
قمـري ١١٠٦همراه با منظومه تمرنامه هاتفي درسـال  دارند، هايي نيزكه افتادگي  هانسخه

  كتابت شده اند.
 ٢٦٠تحـت شـماره    :اين نسخه دركتابخانه انجمن ترقي  دهلـي نـولينسخه ده-٥

  ضبط است.
قطع رحلي   قمري در١٢٨٧شاه اسماعيل نامه به سال    :چاپ سنگي هندوستان-٦

ويژگـي مهـم ايـن   چـاپ شـده اسـت.  چاپخانـه نـول ايـن كشـور  وبه صورت سنگي در
  آن است. (داراي حركت گذاري) چاپ،مشكول بودن

  
  ماعيل نامهزبان شعري شاه اس

عـين  آيد، اين است كـه قاسـمي گنابـادي درنامه برميآنچه از تورق در شاه اسماعيل
االله صفا عقيده طوس، به شدت متأثر از اسكندرنامه نظامي است. ذبيح  توجه به سخن استاد

هاي بسيار و «سبك تكلم و سياق عبارات» اثر قاسمي را بيشـتر بـه نامهدارد آوردن ساقي
تـرين تـأثير سـبك وي درعين حـال مهم  )٣٦٦:١٣٨٤اسكندرنامه شبيه كرده است .(صفا،
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نظامي در شعر قاسمي گنابادي را «آوردن ابيات متعدد در توحيد و نعـت پيـامبر و صـفت 
) البته قاسمي گنابادي دراين منظومه به پيروي خـود از اسـتاد ٣٦٧داند.(همان:معراج» مي

  گنجه اشاره كرده است:
  
  ام ثنــاخـوان اسكنــــدر ثـــــاني     ام ظـــامي صفت، نظــم را بـاني ـ ن

  در ايــن نظـم دلكش نظامي منــم    ـ چنين سرخوش از جام جامي منم 
  ) ١٧٠/١٦٦(قاسمي گنابادي:

نامه، سـاده، روان و صـميمي است.شـاعر زبان ادبي قاسمي گنابادي در شاه اسـماعيل
گويي را هاي نبـردو پرهيـز از پيچيـدهزئيات صحنهآوردن برخي خيالات ظريف، تشريح ج

ي شاعري قاسمي در ي تحفه سامي قريحهسرلوحه كار خود قرار داده است. صاحب تذكره
گويـد،اما در مثنـوي دارد كه او، «همه قسم شعر ميستايد و اظهار ميسرايي را ميمثنوي

  )٣٩:١٣٨٤سرآمد زمان است»(سام ميرزا،
اند كه «در شب ظلماني و شعر او را به «ستاره تاباني» مانند كردهبرخي از محققان نيز  

). بـا ١٥١٩:١٣٤٩ي صفوي نمودار شده است»(سلماسي زاده،سرايي دورهبازار كاسد سخن
وجود اين، محمدرضا شفيعي كدكني درمبحث«صدمه زدن تزاحم تشبيه هابه بيان حماسي 

هاي قاسمي گنابادي، ن تصويرپردازيبخش» قلمداد كرديك اثرادبي»، ضمن« زيبا و لذت
چنين تشبيهاتي را «ناهمگون با موضوع حماسي اثر» ومناسـب «بـراي وصـف غنـايي و 

  )١٩٩:١٣٧٨بزمي»دانسته است(شفيعي كدكني،
  

  مضامين محوري شاه اسماعيل نامه
پيامبر،  توان به تحميديه، نعت نامه مي از عناوين مهم و مضامين محوري شاه اسماعيل 

هاي شاه اسماعيل صفوي در  منقبت ائمه اطهار به ويژه امام علي(ع) و نيز ستايش دلاوري 
نبردهاي مختلف با هدف كشورگشايي و تلاش در راستاي گسترش مذهب تشيّع و تثبيت  

عنصر وحدت ملي ايرانيان و ايجاد كشوري مستقل با حدود و ثغوري معين و مشخص  
  اشاره كرد. 
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پيكارهاي متعدد شاه اسماعيل در« لشكركشي به شـروان»، نبـرد بـا   قاسمي گنابادي
«مراد بيگ تركمان»، «ازدواج با تاج بيگم»، «نبرد بـا محمـد كـره»، «پيكـار بـا حسـين 
كياچلاوي»، «جنگ با علاءالدوله ذوالقدر»، «فتح بغداد»، «پيكار با ازبكان و كشتن محمد 

ته شدن او» را تشريح و جزئيات هـر يـك از خان»، «ماجراي امير نجم ثاني و كششيباني
  نمايد.اين نبردها را تبيين مي

روانشاددكترمنوچهرمرتضوي موضوع كلـي ايـن اثررا«تـاريخ سـلطنت شـاه اسـماعيل 
صفوي»وآن راسروده شده« به نام وزيرشمس الدين محمدنور»مي داندكه« باشرح حوادث 

  )٥٨٦:١٣٥٨م مي شود(مرتضوي،مربوط به سلطان حيدرآغازوبه مرگ شاه اسماعيل» خت
  

  شاه اسماعيل نامه؛حماسه اي تاريخي
را باوجودبرجستگي عنصرحماسه درشاه اسماعيل نامه،نگارنده معتقداست ايـن منظومـه

بايد در رديف يكي از آثار تاريخي عصر صفوي قلمداد نمود. با توجه به رونق بسـيار نظـم 
هاي استقبال شاهان از سرودن منظومـه  ي مغول و تيموري وهاي تاريخي در دورهحماسه

هاي تاريخي» در تاريخ ادبيات ايـران حماسي و تاريخي، يك نهضت عظيم «نظم حماسه
  در اين دوره ايجاد شده است.

اي در دوره ي مغول و تيموري به وجـود آمـده هاي تاريخي بيش از هر دوره«منظومه
هاي تـاريخي ، نهضت نظم حماسهنويسياست و در اين دو دوره، دوشادوش نهضت تاريخ

هاي تاريخي ) از آنجا كه رونق سرودن منظومه٥٥٥:١٣٥٨نيز قابل توجه است»(مرتضوي،
ي صفوي، در حقيقت دنباله توجه خاص پادشاهان مغول و تيمـوري بـه تـاريخ و در دوره

بنــدي آثـار منظـوم ايــن دوره از جملـه شــاه نويسـي اسـت، لــذابهتر اسـت در طبقهتاريخ
نامه، به جاي توجه به قالب حماسي و منظوم، مضمون و محتوي را مـورد توجـه اعيلاسم

نويسي عصر صفوي اي از تاريخقرار داد و آثار مذكورازجمله شاه اسماعيل نامه را نيز شعبه
هاي تـاريخي به شمار آورد. هرچند به خلاف تصور شاعران و صاحبان اين آثـار، منظومـه

گاني پيرامون خورشيد شاهنامه بودند، چنـدان بـا اسـتقبال عصر صفوي كه همچون ستار
  عمومي مواجه نشدند و در محاق خمول و گمنامي فرو رفتند.
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ظاهرا«تنها كتاب تاريخ منظومي كه از سرنوشت اندوهبار تواريخ منظوم [اين دوره] به 
وجـود   سلامت جسته است، تاريخ تيمور{مولاناعبداالله} هاتفي است ولي اين تاريخ نيز با

كمال سبك و بلندي شعرش، امروز در ايران حتي نزد كساني كه به تتبعـات تـاريخ ادبـي 
  )٥٦٣مشغولند، ناشناس است...»(همان:

نامه قاسمي گنابادي  به سبب بيان برخي وقايع مربـوط بـه حيـات شـاه شاه اسماعيل
دسـت اول  اسماعيل و شاه طهماسب و رويدادهاي تاريخي دوره مورد بحث،ازمنابع مهم و

در شناخت عصر صفوي شمرده مي شود؛«چنانچه در برخي آثار تاريخي، ازجملـه: احسـن 
ــاتفي و  ــات شــاهي ه ــاريخ ايلچــي نظــام شــاه قبادالحســيني، فتوح ــو، ت ــواريخ رومل الت
جواهرالاخباربوداق منشي قزويني، به استشهاد از اشعار ايـن منظومـه، ابيـاتي ذكـر شـده 

  )٩:١٣٧٩نصيري، )(به نقل از:١٠٩٩:١٣٩٠است».(شجاع كيهاني،
برخــي ازمورخــان درآثــارخود،پس ازذكرحــوادث تــاريخي مربــوط بــه شــاه اســماعيل 
ــق  ــي دقي ــامي ازوي ببرند.يقينابابررس ــه ن ــدون اينك ــودآورده اند؛ب ــمي رادراثرخ ،شعرقاس
تردرسايرآثاراين دوره ومعاصرآن،مي توان آثاربيشتري راشناسايي كردكه ازشعرقاسمي براي 

  )١١:١٣٨٧وياتلطيف ذوق خواننده درآثارخوداستفاده كرده اند».(قاسمي گنابادي،تحكيم 
با اين وجودبايدگفت:«قاسمي پيش از آن كه مـورخ باشـد، شـاعر اسـت؛ هرچنـد كـه 

نامه بـه عنـوان نگاري نيست... اگر به شاه اسـماعيلنگاري او منطبق با اصول تاريختاريخ
ي جاي طعـن دارد، چـرا كـه تـاريخ را بـه سـليقه  اي{صرفا} تاريخي نگاه كنيم،منظومه

اش را بـا تـوان يكسـونگري تـاريخيخويش گزارش كرده است. امـا بـا تأمـل ادبـي مي
  )٣٦٣اش تعديل كرد»(همان:گريزهاي رندانه

  
  شاه اسماعيل نامه وديدگاه هاي شيعي

ر ايـن آيد، اين است كـه شـاعآنچه از مطالعه ابيات «شاه اسماعيل نامه» به دست مي
هاي شيعي خود و ممدوح خويش شاه اسماعيل سـروده مثنوي را به شدت، متأثر از ديدگاه

و در آن پس از ذكر و ياد خداوند و نعت پيامبر، ابياتي طولاني را به بيان صفت امام علي و 
ديگر ائمه طاهرين اختصاص داده است.بااين حال دانسته نيست ،چراشـاعردراين منظومـه 

لب حوادث مهم زمان شاه اسماعيل اول رابه نظم كشيده،ازچه رو به جريان تاريخي كه اغ
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مهم«اعلام رسمي مذهب تشيع به عنوان آيين ايرانيان» هيچ اشاره اي نكرده است.آيااين 
  مسله ،تنهايك سهل انگاري يانسيان شاعرانه بوده ياتعمدي دركاراست؟!

هـاي شـاه اسـماعيل رشـادتبااين حال شاعر در جاي جاي اين مثنوي، پس از ذكـر  
نمايد و مضـامين دينـي و اسـاطيري صفوي، به اعتقاد راسخ او در مذهب تشيع اشاره مي

هاي برجسته شيعي تـاريخ منظومة خويش را بر پاية اوصاف ذكر شده در شرح حال چهره
 سازد.استوار مي

ادث نگارنده معتقداست اگرچـه ايـن اثرمنظـوم  عمدتاازديـدگاه تـاريخي وتبيـين حـو
عصرصفوي به ويژه ايام حكمراني شاه اسماعيل اول موردتوجه است،بااين حال بدون هيچ 
ترديدبايدآن را از حيث بيان مضامين مذهب شيعي، در رديف آثاربرجسته سده دهم هجري 

  بالخصوص مكتب ديني اردبيل قلمداد نمود.
ها و فتوحات وريقاسمي گنابادي در جاي جاي اين اثر و در ضمن ارائه گزارشي از دلا

شاه اسماعيل صفوي، به اعتقاد راسخ خود در مذهب تشـيّع و ارادت ويـژه شـاه بـه امـام 
ي خلاص از عذاب نيـران» اسـت، اشـاره علي(ع) كه در نظر او «اصلِ ايمان» و «واسطه

  كند.مي
براساس ابيات اين منظومه، شاه اسماعيل در پي ورود به بغداد ابتدا مزار ائمه طـاهرين 

كند و پس از آستان بوسي مزار امام علي، امام حسين، امام موسي كاظم،امام را زيارت مي
السـلام) مـزار ايشـان را تعميـر و النقي وامام حسن عسكري (علـيهم  محمدتقي،امام علي

كند. به تصريح صاحب جهانگشاي خاقان، شاه يـك جلـد قـرآن هدايايي نفيس تقديم مي
در لاهيجان استنساخ كرده بود، به آرامگاه امام علي در نجف مجيد خطّي را كه در كودكي  

السلام» بـه خـادم بيـك كند و سپس «تمشيتّ مهام مزارات ائمه گرام را عليهمهديه مي
  )٤٩٦:١٣٥٣نمايد.(خواندمير،خليفه (حاكم بغداد) تفويض مي

اعتقـادات شـيعي نامه را(به عنوان نمونه) كه نشان از اينك ابياتي چند از شاه اسماعيل
  كنيم:شاعر دارد و بيانگر ارادت او به امامان شيعه است نقل مي
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  صفت شاه مردان و شير يزدان كه محبّت او اصل ايمان
  اخلاص از عذاب نيران  است و واسطه 
ــن ــاز كـ ــاحري سـ ــمي سـ ــا قاسـ   بيـ
ــم ــن عل ــخن ك ــان در س ــم را چن   قل
  جهــــاني كــــن از گــــوهر شــــاهوار

ــ ــان را امـ ــمان و زمـ ــان را ضـ   امامـ
ــت ــور اوسـ ــار ازل نـ ــه نـ   خليلـــي كـ
ــم ــهريار عجــ ــرب شــ ــر عــ   اميــ

ــه ــد قبلـ ــه شـ ــجوداز آن كعبـ   گاه سـ
  اي شـــد پديـــدز نـــاف زمـــين نافـــه

ــه ــد آدم از آن قبلــ   گاهمَلــــك را شــ
ــه او داد بي ــتبـ ــور السـ ــون ز نـ   چـ

ــا ــاتم انبيـــ ــر خـــ ــودي اگـــ   نبـــ
ــت ــا را زبردســـت اوسـ ــف اوليـ   صـ
ــل ــام ربّ جليــ ــر ز الهــ   دلــــش پــ

  ســايچــه بــاك ار نشــد پــاي او عرش
ــد ــرخ بلنـ ــه چـ ــد بـ ــيح ار برآمـ   مسـ
  چــه غــم گــر ســتد [مــدبري] منبــرش
ــاي ــدر پـ ــانيد از قـ ــايي رسـ ــه جـ   بـ
ــت ــردان عليسـ ــاه مـ ــا شـ ــر اوليـ   سـ
  نباشــــد كســــي از خفــــيّ و جلــــي
  علــي شــهر علــم نبــي را در اســت
  خـــدا را ولـــيّ و نبـــي را يلـــي ســـت
  اگـــر مشـــكلي گـــرددت منجلـــي

  ي فــــتح در مشــــت اوبــــود نامــــه
  ينشــد از دســت او فــتح بــاب چنــ

ــاز كــــن  ــنج انديشــــه را بــ   در گــ
ــزد ز لـــوح و قلـــم ــه احســـنت خيـ   كـ
  بـــه مـــدح علـــي شـــاه دلـــدل ســـوار

ــر عليه ــيّ پيمبــــ لاموصــــ ــّ   الســــ
ــت ــور اوس ــي ط ــف نب ــه كت ــي ك   كليم
  وصــــيّ نبــــي شــــاه مولــــد حــــرم

  ي آمـــد انـــدر وجـــودكـــه آنجـــا علـــ
ــيد ــالم رس ــراف ع ــه اط ــرش ب ــه عط   ك
ــاه ــور ش ــش ن ــود از رخ ــده ب ــه تابن   ك
ــه هســت ــر هرچ ــوّت دگ ــر از نب ــه غي   ب
ــا ــه اوليـ ــز شـ ــي جـ ــودي نبـ ــه بـ   كـ
ــت ــي هســت اوس ــي ار كس ــزاوار وح   س
ــد بــه او جبرئيــل   چــه غــم گــر نيام
  همين بـس كـه دوش نبـي كـرد جـاي

ــي بهره ــف نبـ ــد ز كتـ ــي شـ ــدعلـ   منـ
ــ ــر از دوش پيغمبـ ــد منبـ ــه شـ   رشكـ

ــداي ــتش خ ــدرت پرس ــت ق ــه از دس   ك
  وصـــيّ نبـــي شـــير يـــزدان عليســـت
ــي ــر از علـ ــه غيـ ــت بـ ــزاي امامـ   سـ
  ز خــاك درش عــرش را افســر اســت
ــت ــي س ــا عل ــدا ب ــدا و خ ــا خ ــي ب   عل
ــي ــاد علــ ــي دان و نــ ــاد علــ   ز يــ
ــت او ــر انگشــــ ــد در خيبــــ   كليــــ
ــرين ــزار آف ــر وي ه ــه ب ــتي ك ــه دس   چ
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  ز كار [اي] چنـان طرفـه از روي دسـت
ــتيز ــاه سـ ــه گـ ــارش بـ ــر ذوالفقـ   سـ

  ي كــوثرشنــه چنــدان شــرف چشــمه
ــدف ــوهر ذات او را صــ ــف گــ   نجــ

  ي عـالم اسـتنجف چـون حـرم كعبـه
  كليـــــد در خلـــــد در مشـــــت او
  طفيــــل قــــدومش ريــــاض نعــــيم
ــار ــب كردگ ــق روز و ش ــان ح ــه فرم   ب

ــنه ــر تش ــتخض ــام اوس ــيض انِع   ي ف
ــان ــر گرچــه ج   ر اســتپروزلال خض

  چو شيطان بدانـديش او هركـه هسـت
  [پذيرفتــــه] خــــاك درش جبرئيــــل

  
  
  

  امام علي  ارادت به خاندان 
  

  اگــر سلســبيل اســت اگــر كــوثر اســت
ــت ــور گرف ــيد ان ــه خورش ــي ك   فروغ
ــد ــر زن ــق س ــو صــبح منيــر از اف   چ
ــي ســت ــال عل ــال از جم ــن را كم   چم
  به دهـر آنچـه هسـت از خفـيّ و جلـي
  دو ســلطان كــه فخــر بنــي آدمنــد

ــرخّ سرشــت حســين   و حســن آن دو ف
ــد ــاغ دلنــ ــرافراز بــ ــرو ســ   دو ســ
  دو مهرنــــد و نــــور مــــه انجمنــــد

  در ديـــن گشـــاد و در كفـــر بســـت
ــز ــنگرف ريـ ــد شـ ــار گرديـ ــو پرگـ   چـ

  اي از مــــي ســــاغرشبــــود قطــــره
ــف ــاك نجــ ــوهرش درّ پــ ــود گــ   بــ

ــه ــيدرش قبلـــ ــتگاه بنـــ   آدم اســـ
  نگــــــين يــــــداالله در انگشــــــت او
ــيم ــد و جح ــال خل ــف ح ــر او منكش   ب
ــار ــم پروردگــ ــم او حكــ ــود حكــ   بــ

  ي جــام اوســتمــيِ زنــدگي جرعــه
ــتنـــم چشـــمه ــوثر اسـ ــاقي كـ   ي سـ

  گرفتــــــار لعنــــــت ز روز الســــــت
ــمه  ــبيلزده آب از چشــــ   ي سلســــ

  

  ) ١٤٩(قاسمي گنابادي:           
  

                          
  (ع)  ذكرنام ائمه اطهار  و

  
  ســــــبيل در آل پيغمبــــــر اســــــت
  ز رخســــــار آل پيمبــــــر گرفــــــت
ــد ــر زنــــ ــر آل پيمبــــ   دم از مهــــ
ــي ســت ــگ آل عل ــل از رن ــال گ   جم
ــي ــي دان و آل علـــ ــل علـــ   طفيـــ
ــد ــر و ســــرور عالمنــ   جهــــان را ســ
  دو نخــــل گلســــتان بــــاغ بهشــــت

ــددو  ــراغ دلنـ ــم و چـ ــد [و] چشـ   نورنـ
ــد ــان مردمن ــم ج ــمند و در چش   دو چش
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ــي ــن دلـ ــعادت ز روشـ ــبح سـ   دو صـ
  از ايشـــان بـــود كـــار ديـــن را نظـــام

  پــرور اســتالهــي بــه شــاهي كــه دين
ــن ــاي زمـ ــن رهنمـ ــقّ حسـ ــه حـ   بـ
ــلا ــير بـ ــين آن اسـ ــون حسـ ــه خـ   بـ

  العبــــاد گرامــــي صــــفاتبــــه زين
ــام ــام انَــ ــاقر امــ ــاكيّ بــ ــه پــ   بــ

  و صفايي كه بـا صـادق اسـت  به صدق
ــليم ــام سـ ــاظم امـ ــاي كـ ــه موسـ   بـ

  ي هشـــتمينبـــه حـــقّ رضـــا كعبـــه
ــا ــرور اتقيــ   بــــه حــــقّ تقــــي ســ

ــدوة ــي قُــ ــقّ نقــ ــه حــ   المتّقينبــ
ــر ــاي بشـ ــن رهنمـ ــقّ حسـ ــه حـ   بـ
ــر راه اوســت   بــه مهــديّ هــادي كــه ب
  كــزين هشــت و چــار اختــر بــرج ديــن
ــرا ــا مـ ــار دنيـ ــان كـ ــاز آن چنـ   بسـ
  ز اعـــــداي ايشـــــان مـــــرا دور دار

ــا  ــردهبيـ ــم افسـ ــز غـ ــاقيا كـ   امسـ
ــاده ــاغر ب ــك س ــه ي ــنب ــده ك   ام بن

ــم ــام جـ ــز در جـ ــدگي ريـ ــيِ زنـ   مـ
  ز بــــزم محبّــــت رســــان ســــاغرم

  
 

ــي ــون ول ــي چ ــيِ و يك ــون نب ــي چ   يك
ــام ــت تم ــن و مل ــود دي ــان ب ــه ايش   ب
  كه سردار دين است و دين را سـر اسـت
ــن ــه حسـ ــه وجـ ــق بـ ــل خلايـ   دليـ

ــه ــن روضــ ــل گلشــ ــربلاگــ   ي كــ
ــات ــر نج ــتيّ بح ــوحِ كش ــد ن ــه ش   ك

ــد عليه ميّ محمّــــ ــَ لامســــ ــّ   الســــ
ــور صــبح صــفا ســ ــر ن ــه ب   ابق اســتك

ــيم ــون كل ــق چ ــي ح ــود از تجلّ ــه ب   ك
  ي آســـــمان و زمـــــيندرش قبلـــــه

  طفيـــــل رهـــــش طـــــارمَ كبريـــــا
  امــام بــه حــق قطــب دنيــا و ديــن
ــر ــادي عشـ ــد حـ ــان عقـ ــام زمـ   امـ
  اگــر چشــم دشــمن اگــر چشــم دوســت

ــينمنازل ــان راه يقـــــــ   شناســـــــ
  كــه حاصــل شــود كــار عقبــي مــرا
ــمار ــان شــ ــان ايشــ ــرا از محبّــ   مــ

ــرده ــه دل مـ ــرم كـ ــده آب خضـ   امبـ
ــر ــنم ــده ك ــي زن ــيح از دم ــون مس   ا چ

ــم ــه غـ ــد چـ ــوان نباشـ ــر آب حيـ   اگـ
ــوثرم ــاقي كــ ــيِ ســ ــادِ مــ ــه يــ   بــ

 )١٥٠(قاسمي گنابادي:                   

  زيارت كربلاي معلي واعتكاف درنجف اشرف 
  

ــار ــا نث ــاه دري ــان ش ــدك زم ــه ان   بـــاربـــر اطـــراف بغـــداد شـــد قطره   ب
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  چنـــان كشـــوري آمـــدش در نگـــين
ــدادش آن ــطّ بغ ــذارشــد از ش ــان گ   س
  درياشـــتابز هـــر ســـو ســـتوران 

ــته ــران برآراســـ ــركش دليـــ   ز تـــ
ــط بهره ــم روي شـ ــاه علـ ــابز مـ   يـ

  ز عكـــس ســـپر آب صـــافي ضـــمير
ــتاب ــان درياشـ ــوهي نهنگـ ــو كـ   چـ
ــام ــواحي تمـ ــدش آن نـ ــخّر شـ   مسـ
  هــوس كــرد طــوف امامــان ديـــن
  طلبكــــار فــــيض از امــــام صــــبور
  چو ز آن خـاك در ديـده ديـدش جـلا
ــاز ــه آورد روي نيـــ ــه آن كعبـــ   بـــ
ــه طــوف نجــف كــرد از آنجــا خــرا   مب

  جبــين ســود بــر خــاك آن آســتان
  بــه روز و بــه شــب در طــوافش فلــك
ــان ــن و امـ ــر امـ ــد از بهـ ــرود آمـ   فـ
ــان ز دور ــر تابــ ــد مهــ ــا كنــ   تمنّــ
ــد ــلّي كنــ ــه دل را تســ   از آن روضــ
ــان ــرم توأمـ ــا حـ ــرف بـ   ز روي شـ
ــور اســت ــر كعبــه را زي ــر از حج   اگ
ــاي ــر پ ــي زي ــرش از آن كرس ــد ع   نه
ــرد ــوان بـ ــر آب حيـ ــاكش خضـ   ز خـ

ــمان ارجم ــو ز آن آس ــتچ ــدي گرف   ن
ــرد ــاد كــ ــداد را يــ ــاره بغــ   دگربــ
ــته روي آب ــد آراســ ــكر شــ   ز لشــ
  بيــا ســاقي آن جــام مســتي فــزاي

  نبـــود احتيـــاجش بـــه شمشـــير كـــين
ــار ــيم بهــ ــا نســ ــو از روي دريــ   چــ

ــپان ــو اســ ــي در آب روان همچــ   آبــ
  چـــــو مرغـــــان آبـــــي پرآراســـــته
ــاب ــان آفتـ ــي عيـ ــوج آبـ ــد از مـ   شـ
ــر ــاس حري ــر لب ــين ب ــاي چ ــو عنق   چ

ــه مي ــوهي ك ــو ك ــر روي آبچ ــت ب   رف
لام   شـــد آن ملـــك زو رشـــك دارالســـّ
ــين ــم اَجمَعــ ــي رُوحهِــ ــلامٌ علــ   ســ
ــور ــض ن ــق مح ــي ح ــود از تجلّ ــه ب   ك

ــربلاعنان ــب كــ ــد جانــ ــاب شــ   تــ
ــاك ــد از خــ ــرفرازشــ   بوس درش ســ

ــاج در را ــو حجّـــ ــتچـــ   الحرامه بيـــ
ــه ــتان، قبلــ ــو آســ ــتانمگــ   ي راســ

ــه ــكدرش قبلـــ ــيّ و ملـــ   ي آدمـــ
  پــــي مُصــــحفش كرســــي آســــمان
  كـــه روبـــد درش را بـــه جـــاروب نـــور
ــد ــي كنــ ــور [و] تجلّــ ــودار طــ   نمــ
ــمان ــه آســــ ــين درش قبلــــ   زمــــ
ــت ــر اسـ ــرش را افسـ ــف عـ   ز دُرّ نجـ
ــاي ــود چهرسـ ــتانش شـ ــر آسـ ــه بـ   كـ
  اگـــر مـــرده آيـــد درو جـــان بـــرد
ــت ــربلندي گرفــ ــاك درش ســ   ز خــ

ــذ ــردگـ ــداد كـ ــطِّ بغـ ــب شـ ــر لـ   ر بـ
  شــتر اشُــتُرَك شــد جــرس چــون حبــاب
ــاي ــي نم ــام گيت ــرت ج ــد غي ــه ش   ك
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ــنم ــامراني كـ ــي كـ ــده تـــا دمـ   بـ
  بيــا مطــرب اي تــار زلــف چــو مشــك

ــانه ــو افسـ ــود تـ ــار عـ ــه از تـ    امكـ

ــنم ــدگاني كــ ــمه زنــ ــي از چشــ   مــ
ــود خشــك ــي در مــن از ع   بــزن آتش

  امز زنجيـــــر زلـــــف تـــــو ديوانـــــه
 )٣٠٤(قاسمي گنابادي:                     

                                      
  ا(ع)زيارت بارگاه ملكوتي امام رض

  رسيد از شرف تا بـه جـايي سـرش
ــاه ــوس زد بارگـ ــهد طـ ــو در مشـ   چـ

ــان جم ــرد خاقـ ــوس كـ ــتانهـ   آسـ
ــين ــام يقــ ــان امــ ــهيد خراســ   شــ
ــده ــام آم ــبح و ش ــر درش ص ــك ب   فل

ــه ــرد آن روضـ ــرمملـــك كـ   ي محتـ
  [برابـــر شـــد از قـــول پيغمبـــرش
ــمان ــز آسـ ــور كـ ــت معمـ ــود بيـ   بـ
ــدّعا ــا مـــ ر درو و آن دعـــ ــّ   ميســـ

ــه ــابازو كعبــ ــرم در حجــ   ي محتــ
  و] برونش چـو خـور عـين نـوردرون [

ــاي ــرش پ ــر ع ــر س ــد ب   مســيح ار نه
ــت ــان سرش ــريم درش ج ــت ح   بهش
ــان ز دور ــيد تاب ــرده خورش ــوس ك   ه
ــتان ــه از راســ ــد كعبــ ــا كنــ   تمنّــ
ــپهر ــر ســ ــود آرزو بــ ــك را بــ   ملــ
ــد ــا كن ــن تمنّ ــرش اي ــب و روز ع   ش
ــد ــتان بلنــــ ــيد آن آســــ    ببوســــ

ــرش  ــر افس ــاير پ ــر ط ــد نس ــه ش   ك
ــاه ــر و م ــرمه مه ــاك در س ــدش خ   ش

ــواف د ــهطــــ ــتانر كعبــــ   ي راســــ
  پنـــاه جهـــان شـــاه دنيـــا و ديـــن
  بــــه قــــدّ دو تــــا در ســــلام آمــــده
ــرم ــواف حـــ ــفت در طـــ   كبوترصـــ
  بــه هفتــاد حــج يــك طــواف درش]
ــان ــد در زمـ ــه شـ ــد و قبلـ ــرود آمـ   فـ

ــه ــين قبلــــ ــاز روي يقــــ   گاه دعــــ
  ز روي خجالـــــت شـــــده در نقـــــاب
ــور ــي و طـ ــق تجلّـ ــد الحـ ــين بايـ   چنـ
ــاي ــرد جـ ــتان كـ ــر آن آسـ ــارد بـ   نيـ

  ه حــور بهشــتبــه گيســو درش رفتــ
ــور ــرش ن ــر درش ف ــد ب ــود را كن ــه خ   ك
  كــه خــود را كنــد فــرش آن آســتان
ــر ــو مه ــتانش چ ــر آس ــه پ ــد ب ــه روب   ك
ــد ــا كن ــي درو ج ــو كرس ــود را چ ــه خ   ك

  منـــدمســـيحا شـــد از آســـمان بهره
 )٣٢٢(قاسمي گنابادي:                    
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  :يادداشت ها
نزهت  -١ كتاب  ازراه  آن  اثروسراينده  ماازاين  ميانآگاهي  علايي(تاليف  - ٥١٣نامه 
  بوده،   «گردنامه»  )نوشته شهمردان بن ابي الخيراست.اين شاهنامه كه شايدعنوان آن٤٨٨

ابوطاهر الدوله  تاشمس  ازكيومرث  ايران  تاريخ  (حك:  شرح    دربر   را  )٣٨٧-٤١٢ديلمي 
  ) ٩٦٥:١٣٩٠دارد.(خالقي مطلق،

٢- : حيرتي   ازجمله  طهماسب)،   شاهنامه  بهشتي   (معاصرشاه  غزوات    شاهنامه  (شرح 
  (ازنظام الدين)،   شهنامه نادري   (ازكمالي سبزواري)،  شاهنامه عباسي   سلطان محمدخدابنده)، 

  شاهنامه نادري(ازمحمدعلي طوسي). 
ميرزا -٣ از  در  سام  وشنيدني  جالب  حكايت  سامي  به    ماجراي  تحفه  هاتفي  «جواب 

  ).  ٣٨١:١٣٨٢ر.ك:(امين رياحي،  . ملي ايران نقل كرده است  شاعر با قياس خود  فردوسي» و
او  منوچهر   دكتر -٤ فوت  سال  است.   قمري»   ٩٨٠  «حدود  را  مرتضوي    دانسته 

  ). ٥٨٦:١٣٥٨(مرتضوي،
  كه خاصيت اين است شهنامه را      ه را     ــان طمع خامـــريدن زبــب     -٥

  كمال اززبوني وبي همتي است     زدونان طمع عين بي دولتي است            
  عطاي لئيمان كم ازمرگ نيست     دراين باغ دوران كه بي برگ نيست            

  ) ١٥:١٣٨٧(قاسمي گنابادي،                                                                 
  اين خصوص ر.ك:  در-٦

  ١٨٢٨شماره٢٤٧- ٤٨ص: - ٣ج-پاريس فهرست نسخ خطي فارسي كتابخانه   الف)
  ٦٦١ص: - ٢ج -ب) فهرست نسخ خطي فارسي كتابخانه ملي بريتانيا
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  :كتاب نامه
  ،برگزيده مقالات دانشنامه زبان وادب فارسي، شاهنامه هاتفي ) ١٣٩٠آل داوود،علي(-

  . فرهنگستان  تهران، 
  زبان وادب فارسي 

شاه  )١٣٧٣امامي،كريم(- شاهنامه  بازگرداندن    ، طهماسبيداستان 
  . ،تهران ٥٩و٥٨كلك،شماره

  ،تهران،طرح نو فردوسي) ١٣٧٥امين رياحي،محمد(-
شناسي ) ١٣٨٢(------------ فردوسي  هاي  ،تهران،پژوهشگاه  سرچشمه 

  . علوم انساني ومطالعات فرهنگي
مطلق،جلال(- نامه  ) ١٣٨٦خالقي  تاخداي  باستان،شماره  ازشاهنامه  ايران  ،نامه 

  ،تهران ٢و١
درايران  ) ١٣٩٠( ------------- سرايي  دانشنامه  شاهنامه  مقالات  ،برگزيده 

  تهران،فرهنگستان زبان وادب فارسي  فارسي، زبان وادب 
  خيام تهران، ، ٤ج  دبيرسياقي، محمد  ،حبيب السير  ) ١٣٥٣خواندمير،غياث الدين(-
  ،تهران،علمي وادبيه ٢،جوادفاضل،جهفت اقليم ) ١٣٤٠رازي،امين احمد(-
  اساطير  ،ركن الدين همايون فرخ،تهران، تذكره تحفه سامي)١٣٨٤ميرزا(سام -
زاده،جواد(- اسماعيل   ) ١٣٤٩سلماسي  شاه  ياشاهنامه  قاسمي  ،مجله  شاهنامه 

  ،تهران ١٢،شماره٧وحيد،سال 
برگزيده مقالات دانشنامه    ، شاهنامه قاسمي گنابادي)١٣٩٠شجاع كيهاني،جعفر(-

  بان وادب فارسي تهران،فرهنگستان ز ارسي،ف زبان وادب 
  ،تهران،آگه صورخيال درشعرفارسي)١٣٧٨شفيعي كدكني،محمدرضا(-
  ،تهران،دانشگاه تهران ٤،جتاريخ ادبيات درايران )١٣٧٢صفا،ذبيح االله(-

  ،تهران،اميركبيرحماسه سرايي درايران )١٣٨٤( ---------
گنابادي،محمدقاسم(- نامه) ١٣٨٧قاسمي  اسماعيل  كيهاني،تهران،  ،جعفرشجاع  شاه 

  فرهنگستان زبان وادب فارسي 
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  . دانشگاه مشهد مشهد،  ، تذكره پيمانه  )١٣٥٩(  احمد گلچين معاني،-
  .نابي  بمبئي، ،تذكره نتايج الافكار  )١٣٣٦( محمدقدرت االله گوپاموي،-
تبريز،   ، مسايل عصرايلخانان  ) ١٣٥٨(  منوچهر   مرتضوي، - تاريخ    دانشگاه  موسسه 

  . وفرهنگ ايران 
انجمن    تهران،  قبادالحسيني،  تاريخ ايلچي نظام شاه  ) ١٣٧٩(  نصيري،محمدرضا -

  . فرهنگي مفاخر و  آثار
و   ) ١٣٦٣(  نفيسي،سعيد - ونثردرايران  نظم  فارسي   تاريخ    ،تهران، ١،جدرزبان 

  . فروغي
خرجردي،- خرجردي  )١٣٨٧(   عبداالله  هاتفي  هاتفي  داوود،   ،شاهنامه  آل    علي 

  . فارسي تهران، فرهنگستان زبان وادب 
  
  

   


